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  چکیده 
 ارانشناسند که در سدة پـنجم هجـري در آذربایجـان و     عنوان نخستین شاعري می قطران تبریزي را به

سرسلسلۀ شاعران آذربایجان  که ایناو خود نیز در بیتی به  که چناندري را آغاز کرد؛  زبانسرودن شعر به 
و در   شعر او از همان قرن پنجم تاکنون، از زوایاي گونـاگون بررسـی  . آید، فخر نموده است به شمار می

  .به عنوان شاعري توانا تمجید شده که شاعران پس از خود را متأثرّ کرده است وي جا از ها نیز همه تذکره
داد کاویدن را دارد و آن تأثیري است که این شاعر نامی، بر ، از یک زاویۀ دیگر هم استعقطرانشعر      

سرود و چون از این  فارسی شعر می زبانقطران، به . جریان شعرگویی در غرب ایران بر جاي نهاده است
 کافی بالیده بود زةهاي لازم، به اندا که در آن روزگار با توجه به پشتوانه  رسمی ـ زبان، به عنوان یک زبان

 زبـان براي شعرگویی در دربار امیران غرب ایران، به یـک   زبانجست، طبعاً باعث شد که این  می ـ بهره
  .ي بومی را به حاشیه براندها زبانمرسوم و جا افتاده تبدیل شود و عملاً دیگر 

قطران بیفکنـد و نقـش او را در بـه     ۀاین جستار بر آن است که در حد خود، نگاهی نسبی بر کارنام     
  .هاي ادبی، بررسی نماید ي ایرانی براي آفرینشها زبانیه راندن حاش
 

  :ها کلید واژه
 .آذري) هاي( زبانفارسی،  زبانقطران تبریزي، ادب دري، سبک خراسانی، سنّت ادبی، 

 )njabari@uok.ac.ir(،ایران  سنندج،فارسی دانشگاه کردستان یاتو ادب زباناستادیار گروه  *

   10/10/87دریافت       •
  7/2/89           تأیید •

  
  
  

  تأملی بر کارنامۀ شعري قطران تبریزي
  

 *الدین جباري نجم
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  مقدمه
نخستین کسی است که سـرودن شـعر   ، اشاره کرده است دیوانشکه خود او هم در  چنان  -قطران

بـر   ،ي شـاعران خراسـان  هـا   دیواناو از طریق تفحص در . دري را به غرب ایران کشاند زبانبه 
اي کـه در   را، درست بدان شـیوه  زبانو ادب فارسی تسلّطی نسبی یافت و سرودن به همان  زبان

از دید قطران، دلیل اصلی حسادت شاعران روزگار هم بـه  . دربارهاي خراسان رایج بود، آغاز کرد
  )108-107: 1379 کوب ؛ زرین423: 2ج ؛1370صفا . رك: (او در همین نکته نهفته است

  گر مرا در شعرگویان جهان رشک آمـدي 
  

ــر شــاعران نگ مــن درِ        شــادمی شــعر دري ب
  

  ) 429:  دیوان( 
اش به داوري پرداخته است، ناصـر   نخستین کسی که از قطران تبریزي سخن رانده و درباره

بیند و در سفرنامۀ خود از این دیدار  قطران را می. ق. هـ 438باشد که در سال  خسرو قبادیانی می
داند و مشکلات و معنـی لغـات    شناسد که فارسی را نیکو نمی کند و قطران را شاعري می یاد می
چند و چون زیاد  ،دربارة داوري ناصر خسرو ،هرچند که امروزه. پرسد منجیک و دقیقی را می  دیوان

خوارشماري شاعري از یک ولایت «دانند که  آن را آمیخته با تعصب می ،است و برخی چون آربري
  )107: 1371آربري(» .آید به حساب می] توس[توسط شاعري از یک کلان شهر ]  آذربایجان[

از آن زمان تا کنون، داوري دربـارة شـعر و سـبک شـعري قطـران، از زوایـاي گونـاگون در        
بر تمجید از  تر بیشها  گرفته است؛ هرچند که تمام قضاوت انجام ادبیات تاریخ و تذکرهي ها کتاب

الزّمـان   رسد که اسـتاد بـدیع   به نظر می. گردد آراي او می ی و سخن زیبا و دلجاناین شاعر آذربای
بـارة  رتـرین مطالـب را د   ین و دقیـق تـر  بیش، سخن و سخنورانسنگش،  فروزانفر، در کتاب گران
هاي خـود، هـر یـک بـه      اشد که دیگر معاصران، در نگاهسرایی او نوشته ب قطران و سبک سخن
  .اند نوعی از آن بهره برده

دري از دیدي نـو بـه    زبانکوشیم که آغازگري قطران را در سرودن شعر به  می جا اینما در 
دري را در  زبـان قطران سـنگ بنـاي سـرودن بـه      که اینبحث بکشانیم و برآنیم که با توجه به 

ایرانی به معناي اعـم آن و نـه   (و ادب ایرانی  زباننهاده است، تأثیرات این اقدام را در   جانآذربای
نویسان و  و تذکره  جانسن براي این کار ابتدا از نوع نگاه سخن. نقد کنیم) و ادب فارسی زبانتنها 
  .کنیم آغاز می ،درآمد بحث  عنوانبه   ناناد ادب
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  داوري پیشینیان
ران، ناصر خسرو قبادیانی جزو نخستین کسانی است که در سفرنامۀ خـود از  از میان معاصران قط

نـام شـاعري دیـدم؛ شـعر نیـک       و در تبریـز، قطـران  «: نویسد او می. این شاعر سخن گفته است
دقیقی بیاورد و   دیوانمنجیک و   دیوانپیش من آمد؛ . دانست فارسی نیکو نمی زبان اماگفت،  می

با او بگفتم و شرح آن بنوشـت و  . ی که او را مشکل بود، از من بپرسیدپیش من بخواند و هر معن
  )9: 1375ناصر خسرو (» .اشعار خود بر من بخواند

: سومفروزانفر، چاپ (» هاي آخرین زندگی قطران شاعري بنام بوده که در سال«امیر معزّي، 
 داسـتان ي بـه  ا کنـد و در قصـیده   با شکوه یاد مـی ین کسی است که از قطران، دوم) 499-500

  :کشد کند و به نوعی او را برمی حسادت اقرانش اشاره می
  روزياعظام و اکرام است هـر  چو بهر من ز تو

  بسـیاري  ازتـو در نکوکاري مـرا شکراست که
  

  قطران گفت ممـلان را  چه آنتـرا هرگز نگویم 
  ز مملان از حسودان گر شکایت بـود قطـران را  

 

  )500: فروزانفر، همان( 
  :روحی ولوالجی نیز که از شاعران سلجوقی بود، در بارة قطران چنین گفته است

  لقــبم روحــی اســت وچــون روح اســت 
  مطلـــــع  و  مقطـــــع قصایــــــد  را

  

ـــه    ـــه بـ ـــر پرداختـ ــشعـ   ـمدیوانـ
ـــم  ـــی و  قطرانــ ـــوم فـرّخــ   سیــ

 

  )167: 2ج  ؛1361عوفی ( 
مطـالبی اغلـب تکـراري و     - است مرسومکه  چنان  -  ي تذکرهها کتابنویسان نیز در  تذکره

محمـد عـوفی در تـذکرة    نگـاه  . انـد  سـرایی او نوشـته   برگرفته از هم در تمجید قطران و سـخن 
در  ،.)ق.هـ ـ 618تـألیف شـده در   (هاي فارسـی   سرآغاز و سرآمد تذکره  عنوانبه  ، "بابلالأ لباب"

هایی آن را  ها یا کاستی ن با افزودننویسان باشد که دیگرا   تواند گویاي نوع نگاه تذکره باره می این
که همه شعرا قطره بودند و او بحر و جملـۀ فضـلا ذره بودنـد و او خـور؛      قطران «: اند تکرار کرده

اشعار او در کمال صنعت و اوستادي و لطایف او محض اکرام و رادي، از اهل تبریـز اسـت و بـر    
ب تجنیس کرده است و این قصـیده  انجاقران سبقت کرد و قصاید او همه لطیف و اغلب رعایت 

  :از مشهورات قصاید اوست
  یافت از دریا دگر بار ابـر گـوهر بـار بـار    

  
  .»باغ و بستان یافت گوهر ریز و گوهر بار بـار 

 

  ) 214: 2ج  ،همان( 
  .اند نویسان، تقریباً همین دیدگاه را تکرار نموده دیگر تذکره
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، بـا نگـاهی نقاّدانـه و    سخن و سخنوراندر روزگار ما استاد فروزانفر در کتاب وزین خود،  اما
دانـد کـه اشـعار     او قطـران را شـاعري مـی   . عالمانه، به داوري دربارة اشعار قطران پرداخته است

: محجـوب، چـاپ اول  . ؛ نیـز رك 496و  492: سومفروزانفر چاپ (ش کم نیست دیوانمصنوع در 
نخستین شاعري که به صورتی افراطی از صناعات بدیعی اسـتفاده    عنوان و به) 303-302و  153

فکرد، اشعارش را به  اي که استاد فروزانفر بر آن تأکید کرده است،  این نکته. و تصنعّ کشاند تکلّ
کـارگیري صـناعات    در به  ،اعلاي افراط آید؛  شاید حد قصاید قطران به دید می تر بیشتقریباً در 

. رك. (اي باشد که عوفی هم از آن یاد کرده و در بـالا هـم مطلـع آن آمـد     مدحیهبدیعی، همان 
  .اي بدیعی عاري باشد هیچ بیتی نیست که از آرایه ،در این قصیده  )437:  دیوان

پـردازي   نویسـد کـه در حـوزة مضـمون     قطران هم می  دیواندربارة مضامین ر، استاد فروزانف
پیش گرفـت و عمـلاً بـه آفـرینش      شیوة شاعران خراسان، به ویژه فرّخی و عنصري را در همان

: 1383شمیسـا  . ، نیـز رك 495-494: فروزانفـر . (مضمونی تازه، جز ابتکاراتی معدود، اقدام نکـرد 
به  ر،آورد، در شعر شاعران خراسان پیشت خود می  دیوانهایی که قطران در  اکثر مضمون) 58-59

هـا   اي نغز است که بسـیاري از مضـمون   این نکته). 115-114: 1379کوب  ینزر(است کار رفته 
به پیروي از شاعران خراسـان بـه    امابسیار ناسازگار و ناآشنا هم هستند،  حتیّبراي اقلیم قطران، 

، قطران به جاي تأثّر از محیط طبیعی خود، از محیط علمـی و  راند؛ به عبارتی دیگ کار گرفته شده
  :هاي زیر یاد کرد توان از نمونه می) 495: فروزانفر(ش تأثیر پذیرفته است؛ ا لیتحصی

  :آید اصلاً پسته بار نمی ارانتشبیه لب به پسته؛ نکتۀ نغز این است که در  -1
  تـو  قبسمل زان شد اندرعش ـ دل چو مرغ نیم

  
  دام  کز لب چون پسته کـردي دانـه و بـادام   

 

  )445. ؛ نیز رك443:  دیوان(
  : هاي سبک خراسانی است توصیف اندام معشوق که بر بنیاد توصیف -2

  از دهانش خیره ماندم من که چون گوید سـخن 
  

  که چون ناید بـرون  من از میانش خیره ماندم 
 

  )532. ؛ نیز رك491: دیوان(
هایش که به خراسان نزدیـک اسـت و بـراي     هاي بتخانه یاد کردن از فرخار و نوشاد و زیبائی -3

ها جا آندور است و ظاهراً قطران هم تنها نامی از   جانها از آذربای فرسنگ اماآشنا،  جا آنساکنان 
  :شاعران دیده و به شعر خود آورده است  دیوانرا در 

  تــا مــن بــزیم قصــۀ نوشــاد نخــوانم     
  

  کز دیدن او مجلـس مـن گشـت چـو نوشـاد     
 

  )459. ؛ نیز رك475: دیوان(
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گـري سـیماي معشـوق و بسـیاري      سرودن اشعار تقاضایی و یا نوع تعامل با معشوق و جلـوه 
  .هاي فوق بسنده شد توان بدان افزود که تنها براي اختصار به نمونه نکات دیگر را هم می

  گفته و مؤتمن از آن به فدا کردن معنا بـراي لفـظ   ی که استاد فروزانفر از آن سخنتکلفّاین 
 زبـان تواند نشانگر این باشد کـه   می) 148: 1371مؤتمن . رك(تعبیر کرده است  ،در شعر قطران

را داشته و چون ناخودآگاهانه در  دوم زبانی ادبی، براي قطران، حکم زبان  عنوانفارسی دري، به 
به بیانی دیگر، تعامل هر شاعري . نه حاصلش شده استاتکلفّذهنش نقش نبسته، طبعاً اشعاري م

دوم ) هـاي (زبـان تر از تعامـل وي بـا    تر و صمیمانه مادري براي آفرینش شعر، بسی آسان زبانبا 
ی اسـت کـه   دوم ـ زبانجوشد و این غیر از آن  مادري از ژرفاي درون برمی زبانخواهد بود؛ چون 

ر ذهـن رسـوخ کنـد و ملکـه شـود، بـاز بـراي        آموزد که هرچنـد خـوب د   خانه می فرد در مکتب
صـورتی   مادري، به زباننارسا و در مقایسه با  - که باید از ناخودآگاه برآید  -هاي شعري  آفرینش

  )412-411: محجوب، چاپ اول. در این باره رك. (مصنوع شکل خواهد گرفت
افکنـیم و   قطران مـی  فارسی در روزگار زبانحالا با این درآمد، نگاهی بسیار گذرا به وضعیت 

  .پردازیم سپس از این زاویه به داوري دربارة کارنامۀ شعري قطران می
  

   جانو آذربای ارانفارسی دري در  زبانبخشیدن به  رسمیتگام نخست در 
یک زبان زنده موجودیت خود را اعلام نماید، بـه    که رسمیت بیابد و به عنوان هر زبانی براي این

هاي بقاي یـک زبـان را در سـه     ترین پشتوانه توان مهم می. هایی باشد باید داراي پشتوانه ،ناگزیر
منظور از پشتوانۀ سیاسی، حمایت یک حکومت از یک . پشتوانۀ سیاسی، اقتصادي و فرهنگی جست

اندازه آن حکومت مقتـدرتر و  ر ه. است در مراودات و مکاتبات دربارکارگیري آن  بهزبان خاص و 
منظـور از  . تري داشته باشد، همان زبان هم بدان اندازه نیرومندتر و کاراتر خواهد بود وسیعقلمرو 

هاي مالی از ترویج زبان و فراهم کردن اسباب پویایی آن اسـت؛ و   ، حمایتهم پشتوانۀ اقتصادي
از اي است که آن زبان را  هاي مکتوب و حتیّ شفاهی غنی منظور از پشتوانۀ فرهنگی داشتن پیشینه

  .گرداند رمق از دست رفته را بدو بازمی ،رساند و در تنگناها یاري می ،رو  آفات و موانع پیش
که یک زبـان   شود؛ یعنی این مربوط می) پشتوانۀ سیاسی(جا بیشتر به مورد نخست  بحث ما در این

د؛ در غیـر  اقل را براي بقاي خود داشته باش ـباید از سوي یک حکومت مورد حمایت واقع شود و این حد
این صورت، آن زبان تنها براي ارتباط شفاهی مردم به کار خواهد رفت و دیر یا زود از بالنـدگی خواهـد   

  .خاموش شدن را در پیش خواهد گرفت افتاد و راه محتوم کوچک شدن و سرانجام 
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 یـافتن در  رسـمیت بعد از اسلام با  زباناین . فارسی دري، در این باره مثال خوبی است زبان
-214: 1381  تاریخ سیسـتان . رك. (توانست موجودیت خود را اعلام کند ،دربار یعقوب صفاّري

ی ادبـی و بعـدها   زبـان   عنـوان ها، بلکه بـه   نه تنها براي ارتباطات توده زبانپس از آن، این ) 217
هاي نخستین هجري نوشته  در همان سده ،زبان کار رفت و آثار بسیار زیادي بدان ی علمی بهزبان
 ؛رشد سـریعی دسـت یابـد    چنانبهره بود، بعید بود که به  فارسی از این پشتوانه بی زباناگر . شد
  . ۀ آغازین این موجودیت، از حمایت دربار پدید آمدجرقّ

ي ها زبانهاي مردم ایران، در گوشه و کنار این مملکت پهناور به  قرن پنجم هجري، توده در
رسـمی و ارتبـاطی بـراي     زبانیک   عنوانفارسی به  زباندر این میان، . کردند مختلفی تکلمّ می

ی باقی نگذاشته که اگر دو تـن از دو  همۀ ساکنان ایران، شناخته شده بود و براي کسی جاي شکّ
نمونه را در دیدار . فارسی بود زبان،  آنانارتباطی  زبانکردند،  اقلیم متفاوت به همدیگر برخورد می

وار شدبـه گفتـۀ     بینیم کـه بنـا   ادي، حاکم گنجه میعنصر المعالی، از امیران زیاري، با امیر ابوالس
  )378: 1372  خالقی مطلق. (فارسی بوده است زباناین ارتباط به  ،عنصرالمعالی در قابوسنامه

یی ایرانی بود که طبـق گـزارش   ها زبانیا  زباننیز در آن عصر،  ارانو   جانمردم آذربای زبان
از آن زمان به بعد، انـدك   اماشد؛  ها تکلمّ می هاي هفتم و هشتم نیز بدان نویسان، تا سده جغرافی

مادري قطران یکـی   زبان) 96-39: 1383  کسروي. رك. (پیش گرفتند اندك، راه خاموشی را در
فارسی  زبانکار نبرد و آنی را که برگزید،  به  او آن را در سرودن شعرهایش امابود؛  ها زباناز این 

ها  همین ناآشنایی البتّهها در فراگیري و نوشتنش که  و دشواري  ها ها و ویژگی بود با تمام ظرافت
ي شـاعران خراسـان   هـا   دیـوان او در  1.شده است دیوانشانه در تکلفّوجود آمدن ابیاتی م باعث به

 - یافته بود ها  دیوانکه در آن   -رد و کوشید تا تمام نکات و مسائل سبک خراسانی را تفحص ک
 ،در خراسـان، بـراي صـله    مرسـوم کار ببرد و مطابق همان سـنّت   هاي خود به مدحیهدر اشعار و 

  .نماید  جانو آذربای ارانتقدیم حاکمان 
هایی وزین، بلند و جذّّاب  مدحیهگشاید و  حالا قطران تبریزي، درِ شعر دري را بر شاعران می

یابـد کـه    روایی مـی  ،سخنش هم در همان دربارهاي کوچک البتّهکند که  را پیشکش شاهان می
او سـنّت  ) 492: فروزانفـر . رك. (شاهدي صادق بر این روایی تواند بود "فخرالشّعرا"داشتن لقب 

آورد و  بود، به غرب ایـران مـی   مرسومدن شاهان را به همان سبک و سیاقی که در خراسان ستو
ایـن سـنّت،   . شود کند که از سوي دربار نیز پشتیبانی می در اندك زمانی، سنّتی را پایه گذاري می
 شود که کند و باعث می دریغ درباریان تضمین می هاي بی بقاي خود را با مقبولیت اشعار و حمایت
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 ،در این گـام نخسـت  . بعدي، همچون یک سنّت جا افتاده و اصیل با آن تعامل شود  روزگاراندر 
بـه حاشـیه    ،تازه وارد و بـه تبـع   زباندادن به آن  رسمیتادبی و  زبانمسیر برگزیدن ، دشوار اما

 که همگی ایرانـی بودنـد و اعضـایی از یـک خـانواده بـه شـمار         - جا آني متداول ها زبانراندن 
خود از شاعران زمانه سـخن بـه میـان آورده      دیوانقطران در  که این. شود تعیین می - آمدند می

اند، بعید نیسـت کـه    ها کرده از او بدگویی جا آناند و شاید در نزد امیران  است که بر او رشک برده
هان را سـتوده  شا - بوده  جانکهن آذربای زبانکه   -متداول آن اقلیم ) هاي( زباناین شاعران، به 

از همـه منظـور نظـر     تر بیش - سرود شعر می) فارسی(ی دیگر زبانکه به   -باشند و چون قطران 
هم به حسدورزي و بـدگویی در حـق قطـران پرداختـه       آنانتنگ کرده،   آنانبوده و عرصه را بر 

  .رسد پذیرفتنی به نظر می اما، است حدسی که هرچند در هیچ کتابی بدان اشاره نشده. باشند
تـوان   ما براي اقبال زیاد دربار به اشعار قطران، مستندات زیادي در دسـت داریـم؛ پـس مـی    

کـه بـه     -هـاي دیگـر شـاعران     اعتنایی به سروده چندان جا آنچنین برداشت کرد که دربارهاي 
کـه   چنان  -اختن شاعر بها و نو افزون بر دادن صلات گران. اند نداشته - اقلیمی بوده) هاي( زبان

 بـر   زباید بـه ا  - )112:  زرین کوب. رك(داند  ها می درشعري بیماري نقرسش را از همین نواخت
کردن شعرهاي قطران هم از سوي حاکمان، از جمله ابوالحسن علـی لشـگري، حـاکم کردنـژاد     

  :گنجه، اشاره کرد که قطران در این باره گوید
  امــور کــردي  امیر نامـور بادي، چــو مـا را ن  

  بدین خلعت فرستادن مرا تاجی به سـرکردي 
  شعر من ز بــرکردي   مرا این بس که تو یک بیت

ــردي  ــامور ک ــرم ن ــو می ــامور اول؛ ت ــودم ن   نب
  

  همیشه کان زر بادي که ما را کان زر کـردي 
  چو تو جفت نظر بودي، مرا جفت نظر کـردي 

  بدسگالان را ز غم زیر و زبـر کـردي    جانکه 
  پرهنـر اول؛ تـو شـاهم پرهنـر کـردي     نبودم 

 

  )413:  دیوان( 
از دیرباز کوشش همۀ شاعران ستایشگر این بوده که در دید شاهان و درباریان، عزیز نمـوده  
شوند و شعرشان منظور نظر باشد؛ حال اگر در نظر آوریم که شاه زمانه، خـود بیتـی را از قصـیدة    

شاعران هم حضور دارند و آن همـه لطـف را بـا     که دیگر  -قطران حفظ کرده و در مجالس بزم 
 زبـان  وتوان پی برد که شـاعران رقیـب    به تکرار آن اقدام نموده باشد، می - بینند چشم خود می

. فارسی هم به چه عزّتی دسـت یافتـه اسـت    زباناند و در مقابل،  هایشان چه حالی داشته سروده
  :قطران، هنگام مدح ابونصر مملان دراین باره گوید

  بسا کس مهتـرم خواننـد تا تـو کهتـرم خــوانی    به جاي تو که با هر شاه هم صنفی وهمخوانی
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  حسـودانـم فراوانند و بــدگویان ز نادانــی  
  فراوان دادیم نعمت، حسودان شـد فراوانـی  

  

  سته پاشی؛ ز بس کم پیش بنشانیز بس کم خوا
  توکردي بر من این بیداد؛ گرنه از چه سان دانـی 

 

  )401: دیوان( 
هـاي   ، ابوالیسـر، سـروده و در آن از مهـرورزي   اراندر یک مثنوي هم که در مـدح سـپهدار   

  :گوید کند، می ابوالیسر یاد می
ــدم    ــامی ش ــو ن ــدرون ازت ــهر ان ــه ش   ب
ــرا  ــاندي مـ ــرو نشـ ــزد خسـ ــی نـ   یکـ

ــاه   ــه ج ــواَب ــز داد  ت ــی چی ــر کس   م ه
  خوانــد شــاهم فــزون بــه خــدمت همــی

ــکري   ... ــان، لش ــاه جه ــر ش ــن از به   م
ــج روان  ــه رنـ ــتم بـ ــعر گفـ   یکـــی شـ
ــاي آوري  ــه جـ   اگـــر نیـــک رائـــی بـ
  بفرمـــاي ایـــن شـــعر خوانـــدن بـــدو
  اگــــر خلعــــت او بیابــــد رهــــی   
  بــر مهتــران جــاهش افــزون شــود     

  

ــدم   ــی شـ ــرو گرامـ ــک خسـ ــه نزدیـ   بـ
ــرا    ــاندي مـ ــتم رسـ ــردون هفـ ــه گـ   بـ

ــی چیـــز داد    ز  ــو میـــرم بسـ ــر تـ   بهـ
ــزون همـــی   ...کـــرد هـــر روز جـــاهم فـ

ــکري   ــم لشــ ــهر و هــ ــدة شــ   فروزنــ
  بـــه معنـــی نغـــز و بـــه لفـــظ روان    
  بـــــدین چـــــاکر خـــــویش راي آوري
ــدو    ــدن بـ ــاکر نمانـ ــم چـ ــان رسـ   همـ
  چـــو مــــاه دو هفتــــه بتابــــد رهــــی 
  دل حاســـدانش پـــر از خـــون شـــود    

 

  )521-518:  دیوان( 
در آن روزگار و رقـابتی کـه در حفـظ بقـاي خـود و نشـر         جانتعدد دربارهاي کوچک آذربای

ها بیابد و  گذارد تا از نوالشان بهره شان با هم داشتند، فرصت مناسبی را در اختیار قطران میرتشه
. رك. (هایشـان بپـردازد   در سفر و حضر به طرح رابطۀ دوستی و نهایـت برخـورداري از بخشـش   

هـاي   هایی محکم را براي این سنّت و قرارداد ، پشتوانهطبیعی است که این اقبال) 108: فروزانفر
سازد؛ در چنین فضایی بدیهی است که شعر سرودن و مدح شـاهان   می) فارسی سرایی(تازة شعر 

محلیّ، فقط خوار شمردن خود و ممدوح قلمداد شود؛ چون خارج از قراردادهاي جـا  ) هاي( زبانبا 
مقبولیت یافت، هم راه را براي دیگـران در ادامـه دادن    سنّت که نهاده شد و. افتادة دربارها است

نمایـد؛ چـون سـنّت معمـولاً در      کند و هم درافتادن را با آن غیرممکن می به آن سنّت هموار می
پندارند و بر حفظ و تقـویتش   ها آن را از آن خود می شود و توده ها با مقبولیتی عام مواجه می ذهن

شـود کـه هرگـز از     ر است که شکستنش هم به یک تابو بدل میورزند؛ پس آشکا نیز تعصب می
ت آید و این وضعی سرایی برنمی ها و ظرایف مدیحه جا و شاید ناآشنا با نکته توان شاعران نوقلم آن
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  .یابد تا روزگار ما کم و بیش ادامه می
فارسی  زبانها،  جاي تمام آن ي محلیّ از متن به حاشیه رانده شدند و بهها زبانبدین ترتیب، 

از . براي نوشتن و سرودن بدل گشـت  مرسومی مقتدر و زبانبر مسند نشست و در اندك زمانی به 
ي محلیّ تنها و تنها براي ارتباط شفاهی و روزمرّة مردمـان یـک منطقـۀ    ها زباناین زمان به بعد 

  .ندهاي لازم را کسب کرده، کم آورد ی که پشتوانهزبانتنزّل کردند و در برابر  ،کوچک
  

  اثرات کارستان قطران بر ادب ایرانی
تـر از   عتر از قلمرو جغرافیایی کنونی و نیز متنـو  خکه در مقدمه هم اشاره شد، ما ایران را فرا چنان

غالب ایرانیان چیره شده است؛ پس شایسـته اسـت    زبانبینیم که امروزه بر ذهن و  آن چیزي می
و ادب، بـه گسـترة    زبـان ش، از جملـه جنبـۀ   ا هـاي گونـاگون فرهنگـی    که هنگام بررسی جنبه

پرهیـز   ،هـا  دیگر جنبه  وانهادنسویه به یک جنبۀ تنها و  فراگیرش نظر افکنده شود و از نگاه یک
در غـرب ایـران، بـه     ،و بـه تبـع    جاندري در آذربای زبانبا تبدیل شدن  که اینکوتاه سخن  .شود

هـر  . شـود  بعـدي مشـخصّ مـی     روزگارانرسمی، مسیر نوشتن و سرودن براي  زبانیک   عنوان
بعـدها بـا   . کنـد  رسمی آغاز مـی  زبان، سرودن را به همان لیمشاعري از راه برسد، بدون اندك تأ

و نیـز ظهـور شـاعرانی      جواننامه به امیر نخ و اهداي گرشاسپ  جانآمدن اسدي توسی به آذربای
خـورد کـه هرگونـه مجـال عـرض       مهر تأیید می چناندگربار  ،چون نظامی و خاقانی، این سنّت

تکشـان را   زمینۀ مرگ تدریجی تک حتیّگیرد و  ي آن اقلیم براي همیشه میها زباناندامی را از 
شاعر عارف بنام همدان، باباطاهر عریان همدانی، حکایت شـیدایی   ،در سدة ششم. کند فراهم می
 جگرفـت، بـه سـرعت روا    این اشعار که مقبول طبع همگان قـرار . مادریش سرود زبانخود را به 

در برابـر   - اقلیمی بود زبانکه به   -این اشعار  اما. یافت و در گوشه و کنار آن مناطق پخش شد
امـروزه  . فارسی دگرگون شـد  زبانبومی به  زبانیاراي مقاومتی نداشت و تدریجاً از  ،همان سنّت
آن هم به کوشش افـراد خـوش     -اقلیمی باباطاهر باشد، جز معدودي  زبانهایی که به  از دوبیتی

نگ ذوقی که آهنگ تدوین کشکول حتّـی . چیزي بر جاي نمانده است - هاي ادبی داشتند ها و ج 
 گونش بدل گشته اهم به بحر هزج با زحافات گون ها آنقالب اشعار نیز یکدست، به دوبیتی و وزن 

) واره غـزل (ر قالـب غـزل   که باباطاهر اشعار خود را هم در قالـب دوبیتـی و هـم د    در حالی است؛
در ایـن بـاره   (مانده اسـت؛   چنانهاي کهن هم نویس سروده بود که قالب اخیر در بعضی از دست

وزن اشـعار او هـم در   ) 386-384: 2ج  ؛1370؛ مقایسه کنید با صـفا 85-81: 1375مینوي . رك
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 ـ   اصل، به بحر هزج محدود نمی ه پیـروي از  شد، بلکه مطابق سنّت جا افتاده در غـرب ایـران و ب
اند که شمس قیس رازي را از  گونی سروده شدهاات، در بحرهاي گونامانبه اور  موسومهاي  سروده

استاد ) 177-174و  107 -105: 1360رازي . رك. (زده کرده است شگفت ،شیوع این گونه اوزان
ند که در ک اصلی، به نقل از شمس قیس رازي ذکر می زبانخانلري یک دوبیتی را از باباطاهر به 

  :نویسد او دربارة دوبیتی زیر می. هاي بعدي هم لفظ و هم وزن آن دگرگون شده است دوره
  ارکــري مــون خــواري اج کــه ترســی «

  ازینیمــــه دلــــی نترســــم اج کــــیح
  

  اج کـه ترسـی  ) بزاري(ور کشی مون باري 
  اي گهــان دل تــه داري اج کــه ترســی   

 

این دوبیتی، امروز نیز معروف و بـه  . تقطیع شده است "فاعلاتن مفاعیلن فعولن"که بر وزن 
صورت آن تغییر یافته و گذشته از تحریف و تغییر کلمات، وزن  اماباباطاهر عریان منسوب است، 

  :تطبیق شده است؛ بر این وجه "مفاعیلن مفاعیلن فعولن"آن نیز درست بر 
ــه    ــزاري از ک ــر ب ــیمان گ   ترســی کش

  بــه ایــن نیمــه دل از کــس مــو نترســم
  

  برونـــی گـــر بخـــواري از کـــه ترســـی؟ 
  »دو عــالم دل تـــه داري از کــه ترســـی  

 

  2)67-66:  1373خانلري ( 
، شاعران زیـادي هـم در   ریی همچون تاریخ طبرستان از ابن اسفندیاها کتاب  به گواهی البتّه

. پرداختنـد  به ستودن امیران آل بویه می ،خود اند که به گویش بومی دربار عضدالدولۀ دیلمی بوده
یعنـی از  ] ي بـومی ها زبانسرودن به [از پیشقدمان این تحول  «: گوید باره می استاد مصفاّ در این

مسـته  ملقّـب بـه    وز دیـواره و  استاد علی پیروزههاي  معاصران باباطاهر چهار تن را به نام
اسـتاد علـی و مسـته مـرد هـر دو مـداح       . مشناسـی  تا حدي مـی  پندار رازيو  زبانمرو  مرد

اند و اشعاري از این دو شاعر به لهجۀ دیلمـی و بـه وزن    عضدالدوله دیلمی و مورد حمایت او بوده
 ،زبـان مر. شود دیده می ،عروضی در تاریخ طبرستان ابن اسفندیار با مختصري شرح حال هر یک

خاندان باونـد یـا باونـدیان اسـت کـه       بن رستم بن شروین از ملوك طبرستان و از زبانهمان مر
اشـعاري بـه     دیـوان طبري تـألیف کـرده،    زباننامه، که در اواخر قرن چهارم به  زبانعلاوه بر مر

ابن اسفندیار در تاریخ  ، دیواناز این . داشته است "نامه نیکی"نام  بومی خود به زبانلهجۀ طبري، 
هرمـان اتـه، خاورشـناس آلمـانی، پنـدار را       ...یاد کرده است ،613به سال  تألیف شده ،طبرستان

شعر ساخته و معتقد است که ایـن شـیوه از   ) دیلمی(داند که به لهجۀ محلیّ  نخستین شاعري می
شاعر مداح مجدالدولـه ابوطالـب رسـتم ، آخـرین      ،پندار. عریان پیروي شده استر طرف باباطاه

اي، به عربی نیز شـعر سـروده    ی و لهجهحکمران سلالۀ آل بویه بوده است و علاوه بر شعر فارس
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  )مقدمه: 1347 مصفاّ(» .است
هاي مختلف مردم منـاطق غربـی    گونه که شمس قیس رازي نیز گفته، در روزگار او توده آن
باعث کلیّ و داعیۀ اصلی بر نظـم  «: اند محلیّ داشته ادبیاترغبت شگفتی به  ،)عراق عجم(ایران 

آن بـود کـه    ،در سلک اوزان قدیم و بحور مشـهور ] زن دوبیتیو[این وزن ثقیل و بحر مستحدث 
فهلـوي مشـعوف    ادبیـات ۀ اهل عراق را از عالم و عامی و شریف و وضیع به انشـاء و انشـاد   کافّ

مولع دیدم، بل که هیچ لحن لطیف و تـألیف شـریف از    ،یافتم و به اصغاء و استماع ملحونات آن
 چنـان ي مهیج، اعطـاف ایشـان را   ها داستانهاي معجز و  طرق اقوال عربی و اغزال دري و ترانه

  :آورد که جنباند و دل و طبع ایشان را در اهتزاز نمی درنمی
  و بیــت پهلــوي  امــان لحــن اور

  
ــروي  ــماع خســ ــۀ رود و ســ   ».زخمــ

 

  )173: 1360رازي (
الـدین   مادري خود کـرده، شـیخ صـفی    زبانشاید آخرین فردي که اقدام به سرودن شعر به 

. هـا بـر جـاي مانـده اسـت      ي تاریخ و جنگها کتابهایی در  دوبیتی ،اردبیلی باشد که از اشعار او
  )به بعد 56: 1383کسروي . رك(

دسـت مـا نرسـیده     ي ارزشمند، چیزي درخور بـه ها کتابو  ها  دیوانامروزه از این همه آثار و 
شد و  حفظ می ،)ي آذري و کرديها زبانبه ویژه به (یات غربی ایران اگر این آثار و آثار ولا. است

اي عظـیم از   یافت، امروزه مـا گنجینـه   مجالی براي رشد می ، روزگاراناین مناطق، در آن  ادبیات
رسـد   چنین به نظـر مـی   اماي گوناگون ایرانی داشتیم؛ ها زبانآثار گوناگون ادبی و شاید علمی به 

  .ها از دست رفته باشد که در جریان نگاه به مرکز و استحالۀ تدریجی در آن، این فرصت
با این اوصاف، کارستان قطران و شاهان و درباریانی را که ترغیـب و تشـویقش کردنـد و از    

دها تشویق دیگر شاعران پرهیزي داشتند، چگونه ارزیابی کنـیم؟ از طرفـی او و کسـانی کـه بع ـ    
فارسی را ترویج دادند، در حد خـود باعـث بالنـدگی ادب فارسـی در ایـن       زبانجریان سرودن به 

ي ایرانی در غرب ایران ها زباندر روي دیگر سکّه، این کار به قیمت نازا کردن  امامناطق شدند؛ 
ري جـا  زبـان بینی ویژة خود اسـت کـه بـر بسـتر آن      و جهان  گویاي اندیشه ،یزبانهر . تمام شد

با مـرگ آن  . یابد نمود می ... ها، کنایات، ادب عامه و المثل و ضرب ها  دستانها،  شود و در واژه می
اي کـه بـر    بینـی و اندیشـه   یعنی مرگ جهان ،زبانمرگ . شوند ها نابود می تمام آن گنجینه ،زبان

هنـگ یـک   اي دردنـاك بـراي فر   ، فاجعهزبانمرگ یک . رشد کرده و بالیده است زبانبستر آن 
ي ایرانـی اصـیلی بودنـد کـه طبعـاً      هـا  زبـان ،  جاني دیرین آذربایها زبان. آید کشور به شمار می
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زمینۀ بالندگی خردورزي، دینداري،  ،هاي متمادي تاباندند و براي سده هایی ایرانی را بازمی اندیشه
، هـا  زبانمرگ آن  با. بینی گویشورانش را فراهم کرده بودند فولکلور و در یک کلام جهان ادبیات
  .ها نیز نیست شدند اندیشه
تنها معلول ایـن    جاني ایرانی را در آذربایها زبانتوان و نباید دلیل خاموشی  چند که نمی  هر

موضوع دانست که بدان اشارتی شد، چرا که یقیناً دلایل مختلفی دست به دست هم دادند تا این 
به هر روي، قطران و درباریان روزگار قطران هم در این میـان، ناخواسـته نقشـی     امااتفّاق بیفتد، 

دادن صـلات  (و پشـتوانۀ اقتصـادي   ) هاي دربار حمایت(اند و آن با کمک پشتوانۀ سیاسی  داشته
پس . ي بومی فاقدش بودندها زباني فرهنگی ساختن است که  ها پشتوانه ،دري زبانبراي ) فاخر

جز رسوبی و یادي، چیزي دیگر بـر   ها زبانبینیم از این  و سه سدة بعدي میطبیعی است که در د
  )340 -315: 1378هنینگ . رك. (جاي نمانده باشد

که حالا که بحمداالله در کشـوري هفتـاد و دو ملّـت هسـتیم و از برکـت       این سخن آخرو 
رشـدي بـراي    کـه هـر کـدام بسـتر      - هـا  زبـان مندیم، براي حفظ این  ي گوناگونی بهرهها زبان

سـازي کنـونی و    نگـري و یکنواخـت   ایـن یکدسـت    ایـم؟  چه کرده - اند هایی ایرانی بوده اندیشه
هاي اصیل فرهنگی در نگاه به یک کانون، چه دستاوردي دارد کـه در حفـظ    استحالۀ آرام کانون

رش آید؟ هنگامی که بپذیریم که در روزگار پست مدرنیته و اصـل پـذی   ها فراچنگ نمی آن کانون
به یک طنز  تر بیشي ایرانی، ها زبانها و  کشیم، به حاشیه راندن فرهنگ تنوع فرهنگی نفس می

  .ریشخند و سرزنش آیندگان را در پی خواهد داشت البتّهماند که  می
  
  

  :ها یادداشت
ها در بین اهل ري هم شاعرانی مثل منطقـی   در واقع در آن سال«: بینیم را در سخن گفتن هم می این تکلفّ -1

 اماگفتند،  فارسی شاعران اهل خراسان شعر می زبانرازي، بندار رازي و غضایري رازي پیدا شده بودند که به 
بـود و در گفـت و شـنود عـادي شـاید بـه آسـانی         -رازي زبـان  -خاص خودشـان   جۀله ها آنمحاورة  زبان
فارسی رایج در خراسان سخن بگویند؛ قطران شاعر تبریز هم از همین گونه شاعران عصر  زبانتوانستند با  نمی
  )106: همان. ؛ براي اوضاع مشابه مردم اصفهان و همدان رك105: 1372کوب  زرین(» .بود

ی دیگـر، پیشـتر هـم در مـورد     زبانش یا یبه گو زبانبیت از یک گویش یا این شیوة تغییر دادن تدریجی یک  -2
فارسی دري و از وزن هجایی  زباندگرگون کردن بیتی پهلوي منسوب به بهرام گور اتّفاق افتاده است که به 

  )178-177: 1ج  ؛1370صفا . رك(به وزن عروضی درآمده است؛ 
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